
 قطار پرنده توی آسمان بود. هوهو، چي چي، از بالای 
ابرها گذشت. روی دشت برفی نشست. توی واگن اوّل 
گفت:  و  قطار سوت كشيد  بودند.  نشسته  آدم برفي ها 

»آدم برفی ها، همچون و همچين،  بپرّيد پايين.«
آدم برفی ها خوش حال پياده شدند. يکي از آدم برفی ها 

پياده نشد. همين طور كه نشسته بود، نشست.
قطار، كوكو پاچ  پاچ بالا رفت. از جلوی خورشيد 

گذشت. ويژژژ، آمد پايين. كنار يك باغ نشست. 

توی واگن دوّم سبزه و گل    ها بودند. 
قطار داد زد: »سبزه و گل ها، همچون و همچين.  بپرّيد 

پايين.« 
شد.  پياده  هم  آدم برفی  شدند.  پياده   شادی  با  همه 
بدوبدو رفت و رسيد به خانه ی خاله بهار. خاله بهار 
سفره ی هفت    سين را وسط حياط پهن كرده بود. آدم برفی 

گفت: »وای، چه سفره ی قشنگی!«
خاله بهار آدم  برفی را ديد و گفت: »اه! آدم برفی پس 
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چرا تو اينجايی؟ آدم برفی گفت: »من آمده ام سفره ی 
هفت سـين را ببينـم. من هيچ وقت سفره ی هفت سين 

نديده ام.« 
خاله بهار گفت: »دردت به جونم! اينجا هوا آفتابي 
است. آسمون آبی است. الان آب می شوی. پر از پيچ و 

تاب می شوی.«  
آدم  برفی چك چك عرق كرد. غصّه دار شد. خاله بهار 

هم غصّه دار شد.   

 حوض كاشی فکری كرد و  داد زد: »آدم برفی! من آب 
ندارم، پيچ و تاب ندارم. مي شود اينجا آب شوي؟«    

آدم برفي گفت: »بله كه آب می شوم. امسال می خواهم 
كنار خاله بهار باشم.«

بعد، پريد توی حوض و آب شد. خاله بهار هم ماهی 
»اين هم  انداخت توی دل حوض و گفت:  را  تنگ 

هديه ي من.«
آدم برفی كه آب شده بود، فيش فيش خنديد. 

بچّه های عزیز، بعد از خواندن این قصّه ی زیبا،

به ماهی ها  کمک کن تا به داخل حوض بروند.

              پس آن ها را بِبرُ و داخل  حوض بچسبان.
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